
  
  
  
  
  
  
  
  

  روزنامة سفر كربلا
  

  ميرزا علي خان نائيني صفاء السلطنه: تأليف
  سيد خليل طاوسي: تصحيح

 
از جملة فقها و ) ق1353(پدرش ميرزا محمد نائيني . ق در نائين به دنيا آمد1246 رمضان سال 16ميرزا علي خان صفاء السلطنه متخلص به مشتاقي در شب 

 صفاء السلطنه پس از 2. معروف و مشهور بود1به اجراي حدود و امور شرعيه اشتغال داشت و به جهت ترجمه كتاب احقاق الحقعلماي نائين بود كه در آن شهر 
ق به عزم ديدار دائي خود ميرزا محمد تقي كه در اين زمان مقام وزارت دار السلطنه اصفهان را داشت به 1264فراگيري انواع علوم و تحصيلات ابتدائي در سال 

  .نزد آخوند ملا حسن نائيني به تحصيل و تكميل دانش خود پرداخت» نيماورد«شهر مسافرت نمود و در مدرسة آن 
دار بود به آن شهر رفت و در سال  نقي مشيرلشكر دائي ديگرش كه منصب وزارت قزوين را عهده وي پس از چندي به تهران و سپس به همراه ميرزا علي

بت وزارت خسروخان گرجي والي قزوين منصوب شد و در همان شهر بود كه به اشاره حاجي سيد تقي قزويني و در محضر ق به سمت منشي حكومت و نيا1268
  . را به نظم درآورد3»كنز المعجزات ناصري«آن دانشمند كتاب 

 و كتابت در ادارة انتشارات وزارت انطباعات ميرزا عليخان پس از يك سال اقامت در قزوين به درالخلافة تهران بازگشت و پس از فراگيري و تكميل فنون خط
روزنامة ملت سنيه ايران، روزنامة ملتي، روزنامة : هايي مانند  سال در تحرير، تدوين و انتشار روزنامه20به اشتغال پرداخت و در مقام معاونت آن اداره به مدت 
  .ود همكاري نم4ايران، روزنامة اطلاع، روزنامة علمي و روزنامة مرآت السفر

وزير امور خارجه بود، در شمار منشيان ديوان ) ميرزا عباس خان معاون الملك(صفاء السلطنه پس از استعفا از معاونت وزارت انطباعات در زماني كه قوام الدوله 
گري او منصوب شد و پس   منشيبود به سمت) زنجان(آرا عهده دار حكومت خمسه   ق هنگامي كه عباس ميرزا ملك1295رسائل خاصة دولتي درآمد و در سال 

  .از عزيمت به خمسه، نزديك به دو سال در اين مقام خدمت كرد
                                                 

مولي فضل االله بن روزبهان نوشته » ابطال نهج الباطل«نوشته شهيد قاضي نور االله شوشتري رحمه االله است كه آن را در رد كتاب » احقاق الحق و ازهاق الباطل«كتاب شريف . 1
لامه بزرگوار حلي رحمه االله كه براي معرفي مذهب تشيع به اولجايتو سلطان محمد خدابنده نوشته بود، ع» نهج الحق«است و فضل االله بن روزبهان كتاب خود را در رد كتاب 

  .تحرير نمود
  
  .37ق، ص 1369 بلاغي، چاپخانه سپهر، عبدالحجةانساب خاندانهاي نائين، سيد . 2
  
تحفة الفقرا، محمد گلبن، ص يازده : ك.ر. كتابخانه آستان قدس رضوي موجود استجلد اول اين كتاب در آغاز سلطنت مظفرالدين شاه به چاپ رسيد و به خط مؤلف در . 3

  .مقدمه
  
  .12همان، ص . 4
  



گري حكومت و  به فرمانروايي خراسان منصوب شد، به سمت منشي) سپهسلار اعظم(خان مشيرالدوله قزويني  ق در زماني كه ميرزا حسين1297وي در سال 
ق صفاء السلطنه عازم تهران شد و در راه بازگشت به درخواست پدرش 1300بهنگام مشيرالدوله قزويني در سال با فوت نا. معاونت وزارت خراسان منصوب گرديد

 الفقرا يا گزارش كوير را كه شامل اطلاعات بسيار ارزشمندي دربارة تاريخ و جغرافيا و تحفةاز مسير كوير به نائين و سپس به دارالخلافه رفت و در اين سفر كتاب 

 وي سپس مدتي را به 5.كند به صورت روزشمار از هنگام حركت از مشهد تا تهران تدوين نمود دانشمندان و علماي شهرهايي كه از آن عبور ميشرح احوال 
 وزير خان مشيرالدوله ق در زمان مظفرالدين شاه از طرف ميرزا محسن1314و تحريرات وزارت داخله اشتغال داشت و به سال » مجلس تظلمات عامه«تحرير در 

امور خارجه به نيابت وزارت خارجه منصوب شد و همچنين در زمان وزارت ميرزا نصراالله خان نائيني معروف به مشيرالملك، علاوه بر مقام معاونت وزارت خارجه 
 فرزند بزرگش كه منشي و معاون او خان  به عنوان كارپرداز به همراه عباس1318به كارپردازي ايران در كربلا منصوب شد و بر همين اساس در پنجم ماه رجب 

 ذي القعده در كربلاي معلا بدرود حيات 23در اين مقام بود، با اهل و عيالش راهي كربلا شد و در اين سفر اقدام به تدوين سفرنامه عتبات نمود و بالاخره در 
  .به خاك سپردند) ع(گفت و بنابر وصيتش جنازة او را در ايوان حضرت ابوالفضل العباس 

  :هاي او عبارتند از اي پركار با آثار متعددي به يادگار گذاشته است واهم كتاب هاي فرهنگي صفاء السلطنه از او نويسنده تلاش
ق در يك صد صفحه در تهران به صورت چاپ سنگي منتشر شده 1322خان در سال  ، به اهتمام فرزندش ميرزا عباس)مشتاقي(ديوان اشعار صفاء السلطنه . 1
  .است
  . در تهران به چاپ رسيده است1314كنز المعجزات ناصري، در دو مجلد، جلد اول به صورت منظوم در سال . 2
  .ديوان ناصرخسرو علوي قبادياني مروزي. 3
  .دو جلد انشاء. 4
  .ديباچه كتاب يوسف و زليخاي منسوب به فردوسي. 5
  .انشا و تحرير تاريخ طبرستان به دستور ناصرالدين شاه قاجار. 6
  . الكبري به دستور ناصرالدين شاه قاجارميةانشا و تحرير دو جلد تاريخ قياصره و رو. 7
  .نگارش كتاب زيارات و دعوات حضرت ثامن الائمه موسوم به تحفه الزائرين، تقديم به كتابخانه مباركة آن حضرت. 8
  .تدوين زيارت حضرت عبدالعظيم. 9

  )لفقرا اتحفة(سفرنامه صفاء السلطنة نائيني . 10

  . 6ها كتاب ديگر با قريب پنجاه هزار بيت و تحرير ده) پدرش(نگارش كتاب ترجمان الحق، تأليف حاج ميرزا محمد مجتهد . 11
  

  هاي آن سفرنامه عتبات و ويژگي
ها و مقامات   را در پستهاي بسياري  همان طور كه بيان شد ميرزا علي خان صفاء السلطنه از جمله رجال معروف دورة ناصري و مظفري است كه سال

اي صاحب منصب و اصيل و اهل علم بود، پيوسته در مناصب گوناگون حكومتي براي انجام  حكومتي مختلف خدمت نموده بود و به دليل آن كه از خانواده
ت با ميرزا محمود خان مشاورالملك  سالگي همان طور كه در مقدمه سفرنامه آمده است، پس از مشور72شد و بر همين اساس در  كارهاي بزرگ انتخاب مي

گردد و براي انجام اين سفر آماده و با اهل و عيال و فرزندانش  به او تفويض مي) م1909-1876(كارپرداز كل عراق عرب و با اجازه از دربار عبدالحميدخان عثماني
از مسير قم، ملاير، تويسركان، كرمانشاه، اسلام آباد، سرپل ذهاب، خان مشتاقي ـ فرزند بزرگش ـ پس از حركت از تهران و زيارت حضرت عبدالعظيم  و عباس

  .خانقين و بغداد راهي عتبات عاليات گرديده است
ق كه مرحوم حاجي شيخ محسن خان مشيرالدوله به رحمت ايزدي نايل و وزارت خارجه به 1316در سنة «: نويسد خان نائيني درباره اين سفر چنين مي عباس

جا كه براي كارپردازي كربلاي معلا شخصي متدين و خداپرست و معتمد و مؤتمن لازم بود و سزاوارتر از ايشان   خان نائيني سپرده شد، از آنآقا ميرزا نصراالله
ايران از زوار و  با احكام لازمه روانه فرمودند كه هم تبعة دولت عليه 1318آن مرحوم به اين خدمت مأمور و در پنجم رجب المرجب . براي اين كار احدي نبود

                                                 
  .ش به اهتمام محمد گلبن تصحيح و منتشر شده است1366الفقرا در سال تحفةكتاب . 5
  
  .همان، مقدمه، يازده. 6
  



ها آرزومند بودند كه در آن هنگامة پيري به پاي خود به آستانة مقدسه مشرف شوند و در آن ارض اقدس نقد حيات  مجاور آسوده باشند و هم مرحوم والد كه سال
  7».تسليم نمايند به آرزوي ديرينه خود نايل آيند

به نظر . حوصله در هر منزل تدوين نموده است و آن را تا شهر بغداد و سكونت در آن ادامه داده استصفاء السلطنه سفرنامه عتبات را به صورت روز شمار و با 
  .رسد به دليل برخي از مسائل و مشكلاتي كه براي او پيش آمده، از ادامة نوشتن سفرنامة كربلا منصرف گرديده است مي

  :نويسد خان نيز در اين زمينه چنين مي عباس
ها و منافع خود  عيان كربلا كه نظاير شريح قاضي بلكه بناير اويند نظر به اين كه ديانت و خداپرستي والد را مانع و مضر بعضي مداخلاگر چه بعضي از ا«

اخلال نموده، تمام با كارپرداز سابق در تخريب امر مأموريت مرحوم والد همت گماشتند و در صدور امر رسمي از باب عالي  دانسته و به ملاحظة اتحاد تام واتهاب
  8.»وصول آن را به تأخير انداختند كه هم در ايام قريب به وفات ايشان فرامين رسميه رسيد و فرط ضعف و قوت مرض باعث استعفاي ايشان گرديد

اگر چه . ته شده است صفحه نوش16به هر صورت دستنويس سفرنامة عتبات به دست مؤلف و خط نستعليق به صورتي نامرتب و در بعضي از موارد ناخوانا در 
ها و كاروانسراها فراهم آورده است و چنين  داراي صفحات اندكي است اما نويسنده در حين صفحات كم، مطالب ارزشمندي دربارة تاريخ، جغرافيا، عرض راه

  .پيداست كه با كنجكاوي و دلبستگي تمام به اين مهم پرداخته است
هايي كه درعرض راه جريان داشته است را به دقت مورد توجه قرار  ها، فواصل بين آنها و رودخانه ها، شهرها، آبادي ها، پل صفاء السلطنه در اين سفرنامه، جاده

داده است و از آنجا كه مدت مديدي عهده دار معاونت وزارت داخله و خارجه و يا منشي وزير السلطنه و مناصب دولتي مختلف بوده است، اطلاعات بسيار زيادي 
  .ها ي مسير حركت دراختيار داشته است ولذا به هنگام عبور از آنها، به معرفي آنان مي پردازد ها و آبادي  روستااز مالكين

ها را در اختيار خوانندگان قرار  علاوه بر اين در بسياري از مناطق نام احداث كنندگان و مرمت كنندگان و زمان احداث برخي از اماكن و كارنسرا و حتي قنات
  .دهد مي

خان نائيني بيشتر شخصيت ادبي و فرهنگي بوده است تا شخصيتي سياسي، در هنگام عبور از مناطق مختلف به آداب و رسوم و نيز بناها،  جا كه ميرزا علي از آن
به . كند  لابلاي مطالبش بازگو ميكند و چندين قطعه شعر را در ها درج گرديده، اشاره مي ها وهمچنين مطالب و اشعاري كه بر سر در كاروانسراها و حمام مقبره

گردد جهت زيارت به مقبرة ابن بابويه رفته و وصيت حضرت  اي در نزديك مقبره ابن بابويه قمي ساكن مي شود و در بالاخانه عنوان مثال زماني كه وارد قم مي
  . تحرير مي كند ن دراين سفرنامههاي آن حك شده است، با تمام متن آ را به علي بن بابويه كه بر كاشي) ع(امام حسن عسكري 

آيد كه در برخي از صفحات به آن اشاره نموده و برخي از  به طوركلي مشكلات زيادي در راه سفربه عتبات مقدسه براي صفاء السلطنه وهمراهان او بوجود مي
 خاك پاي حضرت سيد الشهداء مقرر شده، به تلافي اين رياضات اين همه اجر كه براي زوار«: نويسد گذارد و مي آنها را به حساب اجر و پاداش زيارت كربلا مي

  9.»شاقه سفر كربلاي معلا است
  :نويسد ها مي و فرزند او با اشاره به اين سختي

 جداگانه مرحوم والد مسافرت عراق عرب نمود و به نشاني قبولي زيارات در آن سفر گرفتار عاهات و آفات و خطرات و مضرات گرديد كه شرح آن را كتابي«
  10.»لازمست

  . شعبان خاطرات و اتفاقات به رشته تحرير درآمده است15انجامد و تا روز شنبه   روز به طول مي45اين سفر 
جا كه نسخة ديگري از آن  شود و از آن داري مي لازم به ذكر است كه تنها دستنويس باقي مانده از سفرنامة عتبات در مركز احياء ميراث اسلامي قم نگه

  .ودنداشت، خوانش برخي كلمات مقدور نشد كه در پاورقي به آنها اشاره شده استوج
  .افزون بر آن، نسخه مرمت شده و برخي جملات و اشعار كه در حاشيه قرار داشته، بر اثر مرمت از بين رفته است كه توضيحات لازم در زيرنويس درج گرديد

                                                 
  .ن نائينيخا ، به همت عباس1322، چاپ سنگي، 9ديوان مشتاقي، ديباچه، ص . 7
  
  .همان. 8
  
  . سفرنامه حاضر.9
  
  .12 ديوان مشتاقي، ص .10
  



  
  هاي نسخه ويژگي

  . فهرست نسخه هاي خطي مركز احيا ميراث اسلامي شده است106به شماره  اين نسخه به زبان فارسي است و 
  .خان، نام آن را در ابتداي نسخه و پيش از شروع سفرنامه، روزنامة سفر كربلا ذكر كرده، اما در فهرست، سفرنامة كربلا آمده است فرزندش عباس

  ضرت سيدالشهداء عليه  الصلاه و الثناءآتش آرزوي زيارت ح. سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست: آغاز نسخه
  .و به تحريك بعضي اجزاء وزارت خارجه در صدد عشوه و رشوه خدمت علما و امرا برآمده امر را مسكوت عنه گذاشته است: پايان نسخه
  نستعليق :  نوع خط

  )ميرزا علي خان نائيني(نويسنده : كاتب
  .ق.  ه1320شانزده رمضان :  تاريخ كتابت

  .روي برگ اول يادداشتي مؤيد اين مسئله وجود دارد كه كاتب نسخه همان نويسنده آن است: اي نسخه ويژگي ه
   سانتيمتر17 × 23:  ابعاد نسخه
  تيماج قهوه اي: جلد نسخه

   برگه با سطور مختلف9:  تعداد صفحات
 حسيني اشكوري و فرزند ارجمندشان جناب سيد محمدرضا اشكوري دانم از استاد گرامي جناب حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد در پايان وظيفه خود مي

  .كه به سهولت تصوير اين نسخه را در اختيار بنده گذاشتند تشكر كنم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  سفر دراز نباشد براي طالب دوست

 افروخته بود بعد از طي هفتاد دو سال از مراحل عمر امتداد يافته از  و الثناء از ديرباز در كانون سينيهالصلوةآتش آرزوي زيارت آستان حضرت سيدالشهداء عليه 
حضرت عالي نهمت، صافي نيت وزارت جليله خارجه كه در قبضه اقتدار و اختيار يعني بندگان اجل اكرم افخم آقا ميرزانصراالله خان مشيرالدوله نائيني كه بحول 

 ارواحناه فداه ـ من مسئلت نمودم كه فضلا علي المقل كار پردازي ـساخت ازاسلام پناه مظفر الدين شاه االله تعالي وقوته امروزداخل وزراي دربارگيتي مدار 
كربلاي معلي را پاس خادم دولت ابدمدت وچاكر حضرت آسمان رفعت محول و موكول فرمايد تا چنانچه استطاعت و مؤنه نيل به اين مقصود و وصل به آن 

 نيست باري حق الزحمه اين كار امدادي نموده، بدين فيض عظيم امرگردد حضرت وزارت ـ ادام االله ايام اقباله ـ از روي حقانيت مقصد در متعهدي اين بنده درگاه
مĤب اكفي الكفات آقا ميرزا محمود خان مشاور الملك كار پرداز كل عراق -و صفاي نيت مسئلت فرموده بعد از استمزاج از جناب حقيقت نصاب فضائل و جلايل

ب مقيم بغداد و استيذان از دربار بزرگوار عالي اعليحضرت قوي شوكت عبدالحميدخان، سلطان ممالك دولت عليه عثمانيه ـ دامت شوكته ـ احكام مطاعه و عر
ن ئيل تركي رخصت  مطابق سيچقا1318ارقام لازم الاطاعه از وزارت جليلة امور دول خارجه صادر و مرحمت فرمودند و روز سه شنبه پنجم رجب المرجب سنة 

از دار الخلافه طهران بعزم زيارت آن آستان آسمان سان . حركت يافته با فرزندي عباسخان وساير فرزندان حفظهم االله تعالي كه اسامي آنان از اين قرار است
  يز از دار بعضي نواكر و خدمتكار همراهمون. حركت نموده يكساعت از شب چهار شنبه بزاويه مقدسه حضرت عبد العظيم عليه السلام و التعظيم وارد شديم

  بنده درگاه علي نائيني صفاء السلطنه وزارت امور خارجه
  فرزندي عباسخان سررشته دارومنشي نظام

  حسنعلي خان هفت ساله
  محمد ابراهيم بيست و يكماهه

  خديجه خانم عيال مرحوم ميرزا طاهر نظام الواعظين با دخترش سلطنت خانم  
  )3(و زينب خانم ) 5(و آمنه خانم ) 7(ولد فررزندي عباسخان هفت ماهه با خواهرانش فاطمه خانم  عبدالعلي خان 

  والده حسنعلي وعبد العلي
11فلان و فلان و فلانه و فلانه

  

                                                 
  .در متن چنين است. 11



 بجهت نياز اين درگاه نگار 1297چيزي كه امروز ديدم و تازگي داشت زيارت نامه بود كه در سنة . وضع زاويه مقدسه در اين سنوات تغيير و تبديلي نيافته بود
  يافته بود و درپايان آن اين اشعار سمت تحرير پذيرفته بقلم آمد و اينست

  
  :دوبيتي

  خاكي كه چشم اهل نظر را چو توتياست
 

  فرخنده تربتيست كه بهتر زكيمياست 
 

  بر آب زندگاني فخر ار كند رواست
 

  كارامگاه جسم و روان بخش اولياست 
 

  
      

  :قطعه
  هد دولت صاحبقران دين پروربه ع

 
  ابو المظفر منصور ناصر الدين شاه 

 
  خود اين رواق منور زيمن همت او

 
  بسان بقعة خورشيد گشت وقبة ماه 

 
  پي زيارت نيكان توست بهر ثواب

 
  كمينه بنده درگاه آسمان خرگاه 

 
  دارد علي منشي نائيني آنكه مي

 
  طمع ز فيض كرامت فزاي اين درگاه 

 
  

صه از آن تاريخ اين قطعه تقديم بارگاه حضرت عبدالعظيم شد تا امروز كه بيست وسه سال است اين بنده آن را نديده بودم امروز ديدم و بر ديده نهاده، خلا
ز خماسي مزيد فيه ملاقات بجهت آقا سيد حسين زيارت نامه خوان كه پنجاه سال قبل اورا مجرد ديده بودم امرو. بوسيدم و ثبت ابيات را به رشته تحرير كشيدم

 خوانده - طاب ثراه -التماس دعا كردم و كردند و زيارت بجا آورده، فاتحه بر سر تربت شاهنشاه شهيد ناصرالدين شاه . شدند ماشاءاالله پنچ پسر خرد و كلان دارد
  :شد و ماده تاريخي كه در شهادت ايشان به قلم اقل درويشان آمده بود تكرار شد

  
  و ناصرالدين شاهبه شهادت چ

 
  شه بجست بموجب وعده 

 
  بهر تاريخ گفت مشتاقي

 
  هفدهم روز ماه ذي القعده 

 
  
) 1313(  

وصرف غلياني در مقبره مرحوم خسرو خان خاجه، والي كردستان كه در قزوين اين بنده با آن مرحوم همراه و منشي دستگاه بود و اين دو بيتي در تاريخ وفات 
  :او به قلم آمده

  
  رويزدان پرست والي با آفرينخس

 
  آنكه به نيكي مراست در همه عالم قرين 

 
  از پي تاريخ گفت جاش بهشت برين   چون ره عقبي گرفت طبع زروي يقين

، به حمل محمل بحول  كه به آب روان امتياز دارد بار نموده- اعلي االله مقامه -از كاروانسراي مرحوم مغفور حاج ملا علي كني ) 7(درشش ساعتي شب پنجشنبه  
  .و قوه الهيه روان شديم

حسن آباد و شمس آباد وسلمان آباد از مستغلات . الحمد الله تعالي هوا مساعد وهمراهان بسلامت، يكساعت از روز بر آمده وارد كاروانسراي حسن آباد شديم
فرج اله . ، منشي اول سفارت دولت عليه عثماني انتقال يافته منزل نموديممرحوم نظام الدوله دوست عليخان معير الممالك بوده و به آقا ميرزا حسن خان شوكت

بيگ آبدار كه با هزار آب و تاب اظهار كارداني مي نمايد در يك حجره كثيفي منزل براي من و سه حجره ديگر هم بهمين سان براي فرزندي عباسخان و خودش 
  .هاي ديگر معين كرده بود و آدام

                                                                                                                                                                                
  



اصله سيصد قدم قناتي جاري است كه ازجانب جنوب روان است و مختص همين مكان است بنان الدوله پسر مرحوم ميرزا فضل اله خان  در خارج اين خان بف
  . در اين قافله با وضعي شايسته روانه عتبات عاليات شدند12مستوفي خزانه مباركه و عيال ميرزا محمد حسين مستوفي سكنه

 از روز برآمده وارد علي آباد، نه فرسخي ملكي جناب مستطاب اشرف صدر اعظم ميرزا علي اصغر خان شديم، حمامي پاسي از شب گذشته باركرده و دوساعت
  .اين ابيات بر سنگ مرمر ناترازي محكوك و بر سر درب آن منصوب است. اند شايسته بحكم صدارت عظمي در اينجا احداث كرده

  
 ت و قهرش ضمان آتش و آبكه كرده سطو  به عهد ناصر دين قهرمان آتش و آب

 كه گشته خاك درش حكمران آتش و آب  خديو خطه ايران و مهتر امكان

 بروي خاك نمايد قران آتش و آب  جناب اشرف امجد امين سلطان خواست

 گرفت همچو سليمان عنان آتش و آب  هاي متين كرد حصنهاي حصين ز صخره

  ز نو استخوان آتش و آبنمود زنده  به كاخ خاك هوا را گرفت كرد اسير

 كه باد و خاك شود توامان آتش وآب  گر اعتدال جنابش نبود كس نشنيد

  چهار عنصر فضلش چهار فصل نمود
 

  ز جسم خاك وهوا، وز روان آتش و آب 
 

  بساخت پايه وسقف بناي اين حمام
 

  كه همچو تيغ ملك شد جهان آتش و آب 
 

  سطح خاك زمين آسمان آتش و آببه  چو كرد همت وي آشكار از آن بنيان

 نموده جمع از اين در ميان آتش و آب  شد از ترانة پروانه شمع تاريخش

  
) 1304 (  

اما خاني كه جاي منزل زوار و بارانداز راهگذار است بسيار كثيف و ناهموار است و تحصيل . باغچه و استخر و عمارت همه از مستحدثات كارگزاران صدارتست
خلاصه . گويند  دشوار، در بين آبادي جز نان و آب چيزي يافت نمي شود، آنهم گران و آلوده است، قهوه خانه خوبي دارد، اما از وضع آن خوب نميآسايش در آن

 را محمول عصر جمعه روضه خواني قليل البضاعه و ضعيف الاصطناعه فرزندي عباس پيداكرده، ذكر حديث كسا و گريز صحراي كربلا نمود و ساعت پنج محامل
  .باركشان نموده، روانه شديم

  
  ) 9روز شنبه(

 در - عليها السلام -منزل منظريه پنج فرسخي است يكساعت از روز برآمده، وارد شديم اين منزل را منظريه از آن گويند كه شهر قم و گنبد مطهر معصومه 
جا كه بر  بر فراز درب آن. اند حضرت ميرزا علي اصغر خان صدر اعظم در اينجا احداث نمودهكاروانسرائي با استحكام تمام بامر . رسد اين جا و حوالي اينجا بنظر مي

  :سنگ مرمر اين ابيات حجاري شده
  

  عهد ملك ناصر الدين آنكه يافت
 

  تاج از او زينت و اورنگ زيب 
 

  همت او بوده قدر را پدر
 

  هيبت او گشته قضا را اديب 
 

  ناوك او زهرة مريخ سوز
 

  و اختر كف الخضيبخنجر ا 
 

  نور بر طلعت مهرش سياه
 

  حور بر جلوه چهرش مهيب 
 

  روي زمين كرده مسخر تمام
 

  سوي فلك عزم كند عنقريب 
 

  ساخت امين بن امين اين بنا
 

  كش به مه افراز و به ماهي نشيب 
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  آنكه برد چرخ زدستش نوال
 

  آنكه برد مور زخوانش نصيب 
 

  عافيت آندم برهيد از هلاك
 

  كاندم جانبخش وي آمد طبيب 
 

  پور براهيم علي اصغر آنك
 

  وزد از نفخ دمش مشك طيب مي 
 

  آصف دربار سليمان دهر
 

  مير فلك حشمت گردون ركيب 
 

  فكرت زيباي محمد علي
 

  ريخت چو اين طرح خوش دلفريب 
 

  ساخت چو اين ساحت محكم اساس
 

  برد برشك از دل گردون، شكيب 
 

  ي را كه شمعاين چمن و انجمن
 

  شد مه و پروانه بود عندليب 
 

  از پي تاريخ وي] سرود[طبع 
 

  نصر من االله و فتح قريب 
 

  
) 1302(  

  .اكثر اين اشعار را غث و ثمين در كار است ولي همه را بحسن تاريخ ميتوان در پرده اغماض كشيد
 انبار و باغچه و اصطبل خارج وداخل و بروج از همه زوايا و مزابل وغيره چيزي از خلوت و آب. دهند الحق خاني بدين نشان در صفحه ايران كمترنشان مي

فردا منزل قم . بالجمله هفت ساعت از شب كه گذشته حمل هوادج و احمال شد. الا آنكه آب كفاف آبادي و مسكن رعيتي و لوازم زراعتي نمي كند. باقي ندارد
  .معصومه عليها السلام است
  .منزل چهار فرسخ است

  
  )10يكشنبه(

يكساعت از روز بر آمده وارد شديم فرج اله بيگ آبدار كه هرگز آب در بار ندارد بجهت انتخاب منزل نامرغوب كه لا يرغب فيه احد باشد پيش آمد و بالاخانه 
. كتيبه زيارتي ديده شد.  فاتحه خواندم13ي بابويهدر سر قبرستان منزل ما را به سليقه خود انتخاب نموده، بعد از ساعتي پايين آمده برسر مقبره جناب علي بن قم

  وصاياي حضرت امام حسن عسكري كه باين مرحوم شده، در آن ثبت بود 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
لخالقين، والصلاة احسن ا] االله[الحمدالله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنارللملحدين، ولاعدوان الاعلى الظالمين، ولا اله الاهو

  .] الطاهرين[على خيرخلقه محمد وعترته 
 - وفقك االله لمرضاته، وجعل من صلبك أولاد الصالحين برحمته -أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي : أما بعد

  .بتقوى االله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة
وأوصيك بمغفرة الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، ومواساة الإخوان، والسعي في حوائجهم في العسرواليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، 

 من أمر بصدقة لاخيرفي كثيرمن نجواهم إلا«: والتثبت في الأمور، والتعهدللقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قال االله عزوجل

                                                 
 329 جلد كتاب نوشت و در سال 200وي . است ابو الحسن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه، پدر شيخ صدوق، فقيه و پيشواي مردم قم و از فقهاي بزرگ شيعه بوده. 13
  .است وي از كساني است كه توقيعاتي به خطّ حجت بن الحسن، امام دوازدهم شيعيان، براي او ارسال شده. ق درگذشت. هـ

  :اند از برخي از آثار او عبارت
   .8، ص 4رياض العلماء، ج . عراج، الطب، قرب الاسناد، كتاب التوحيد، تفسير قرآن كريم، التسليم، المواريث، المةالاخوان، النوادر، مناسك الحج، الصلولةالشرايع، رسا



 - عليه السلام- أوصى علياّ-صلى االله عليه وآله وسلم- واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي14»أو معروف أو إصلاح بين الناس
 وأمرجميع شيعتي حتى  ومن استخف بصلاة الليل فليس منا، فاعمل بوصيتي، ياعلي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل: فقال

[ شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر ] يزال[أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا ): ص(يعملوا عليه، وعليك بالصبر وانتظار الفرج قال النبي 
  ].به

  . أنه يملأ الأرض عدلا وقسطاّ كما ملئت ظلما وجورا-]صلى االله عليه وآله[قال النبي 
مرجميع شيعتي بالصبر، فان الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة االله فاصبر يا شيخي وأ

  .15وبركاته، وحسبنا االله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير
بعد از خروج از .  اينكه وسعي زياد ندارد با روح وتميز استخلاصه طرف عصر به حمام نزديك حرم موسوم به حمام صدر اعظم است رفتم حمامي نظيف و با

 - را به جا آورده تعقيب زيارات، به زيارت حضرت معصومه- عليهم السلام -حمام از صحن جديد به حرم محترم داخل شده، نماز عصرين و زيارت معصومين 
 قدري آشفتگي حاصل است و به ذيل عاطفت اين خاتون پاك – حفظه االله -ابراهيم از سوي مزاج فرزندي محمد .  اختتام كرده، به منزل آمدم-عليها السلام

  .متوسلم كه به حول االله تعالي عنقريب بهبودي حاصل نموده، بتوانم تحمل مشقت سفر را بخوبي نمايم
عصر بديدن . هوا قدري مايل به سردي شدصحن جديد روحي عظيم دارد و از مستحدثات جناب اشرف صدر اعظم است باران كاملي ديروز و امروز آمد و 

ميرزا ابوالقاسم پسر مرحوم ميرزا اسد االله پسر ميرزا محمد خان قوام الدوله آشتياني با آقا ميرزا عليرضا پسر مرحوم ميرزا محمود وزيرگركاني كه . متولي باشي رفتم
 غليان و شيريني و قهوه، بعد از مغرب وداع گفته با جناب متولي باشي التماس دعا بعد از صرف چاي و. به زيارت معصومه عليها سلام آمده بودند ملاقات شدند

ساعت ده برخاسته بعداز صرف چاي به خيال آن كه درب صحن باز است بيرون آمدم جمعي . كرديم و به منزل آمدم اداي نماز و صرف شام نموده به خواب رفتم
زنها . هاي عتيق و جديد بسته بود روند ولي افسوس كه دروب صحن خود حركت نموده رو به آستانه مقدسه مياز زن و مرد هم ديدم كه بعزم زيارت از منازل 

يك ساعت از روز برآمده، حركت شد؛ هوا آرام گرفته، مساعد . ناچار همه برگشتيم به منازل و نماز صبح را خوانده، دست ببار زدند. هرچه فزع نمودند در باز نشد
  .است
  

  )12نبهروز سه ش(
 است و كلاً از گچ و سنگ - عليهم الرحمه -اصل اين كاروانسرا از اعمال صفويه . پنج ساعت به غروب مانده وارد كاروانسراي سنگي پنج فرسنگي شديم

شرقي كاروانسرا از مابين آب قليل الملاحه در طرف . مرحوم حاجي اسحاق خان خلج نيز خاني از گچ و آجر و بعضي جاها از خشت و گچ ساخته است. ساخته شده
شود اسم اين محل تلاب بوده قاضي كه ده معتبري است از خلجستان و محل توطن حاجي اسحاق خان و آبا و  به قدر نيم سنگ مي. شمال و قبله جاري است

رسد ولي حاجي اسحاق خان   دواب بايد به هم نميدر اينجا جز كاه و جو و انگور چيزي كه به كار مردم و. ابناء او بوده و است، در دو فرسخي اينجا واقع است
مدعي شما خمير : دربخانه مرحوم مستوفي الممالك صدر اعظم آمده در تحرير اراضي كه در قاضي است بايكي طرف بود مرحوم حاجي ميرزا رضاي هنزكي گفت

به  خلاصه در چهار ساعتي شب چهارشنبه از خان سنگي بار كرده، .آقا سيد او تنها بقاضي رفته است: گفت. برده و سبوس كرده است كه حق به طرف او است
  . شش فرسنگي روان شديم16جهرود
  

                                                 
  .114: النساء .14
  
 ، ص 1، و مجالس المؤمنين قاضي نور االله شوشتري، ج 317 ، ص 50، و بحارالانوار، ج 459، ص 4مناقب ابن شهرآشوب، ج : بخشهائي از اين نامه در منابع زيرآمده است. 15

 ص لبهية،، والأنوار ا265 ، ص 2، ج ئمة، و معادن الحكمه و مكاتيب الأ385 البحرين، ص ة، ولؤلؤ273، ص 4، و روضات الجنات، ج 7 ، ص 4، و رياض العلماء، ج 453
161..  

  
  .دهخدا، ذيل واژه. و سپس جهرود ناميدند»كه رود»بعد از مدتي آن را. نام نهاد) ويرود(آن را بنا كرد و آن را ) گودرز(يكي از قصبات شهر قم كه بيب بن جودرز . 16
  



  )13چهارشنبه (
جهرود ده معتبري است نان . هاي جهرود افتاده، سپس راه طي نموده، به منزل وارد شديم، اسمش خابه است، و وضعش خان وقت طلوع آفتاب به كوچه باغ

ملكيت . از اينجا تا تفرش سه فرسخ مسافت است. نير، انگور، حتي گوشت و تخم مرغ فراوان، نان يك من يك قران و پنج شاهي استبسيار خوب دارد ماست، پ
اين رشته منشعب از رودخانه . اما چنان سرد است كه دست تاب نمي آورد. شود از ميان خانه جاري است آب خوبي كه تقريباّ يك سنگ مي. اين ده خرده مالكست

هواي اين منزل دخلي به منازل سابقه ندارد و سرماي كوهستان است، از يكي از معمرين اين اهالي . ايل و حيران است كه از كنار امامزاده زكريا روان استه
عيد ميلاد حضرت شاه شب . نموده است- عليه الرحمه -اسم اين ده در اصل طوسينوج بوده و احداث اين قنوات را خواجه نصير الدين طوسي : پرسيدم، گفت
  . در نيم فرسنگي واقع، زيارتگاه اين توابع است- سلام االله عليه -گويند امام زاده زكريا از اولاد حضرت موسي بن جعفر . رشته پلاو خورديم. ولايت است

خان الان مامور مميزي بعضي صفحات عراق خود ميرزا اسماعيل . جهرود از نواحي عراق و تيول ميرزا اسماعيل خان، پسر حاجي ميرزا محمد گركاني است
  . ساعت هفت از شب محامل را حمل نموده، روانه شديم. زراعت اين ده اگر چه كم است، ولي شاداب وخرم است. است
  

  )14روز پنج شنبه (
ماليات زيادي ندارد اما . پا استسياوشان تيول و ملك جناب مستوفي الممالك و بعضي خرده . شديم 17پنج ساعت از دسته گذشته وارد منزل سياوشان
نان و گوشت بز و كبك . آب گل آلودي از خارج منزل كه داخل آبادي است جاري است. دارند و شكايت دارند اجحافات زياد از بابت خود محمدرفيع خان اظهار مي

  .رسد ماست به هم نمي. آشتيان و روغن و كاه و جو است
همين روزها به قدر دويست تومان يعني تمام هستي آنها . ا زنش بسيار پريشان خاطر و آشفته ومعسره و بيچاره شدندمحمد نام كه صاحب منزل ما است ب علي

  .توانيم استرداد مال خود نمائيم دانيم و نمي را دزد برده نايب محل را شريك دزد ورفيق قافله مي دانند ومي گويند دزد را مي شناسيم و مي
هوا خيلي سرد . اينجا تا آشتيان يك فرسخ مسافت است. تا كنون كه چهار ساعت به غروب مانده است متواتراَ متقاطر است. ن گرفت در وقت طلوع آفتاب بارا

رب سهل و يسر و «. از جهرود تا سياوشان شش فرسخ كوه وسنگستان و سختي زمستان است. سوزد سوخت هم كم يا نيست، الا پوش تر كه نمي. است
ه را از شدت برف و باران و سورت سرما اتراق كرده، در منزلي بسيار كثيف و بي وسعت با هشت نفر صغير و صغيره كه بزرگتر آنها نه ساله و شب جمع. »لاتعسر

  .كوچكتر بيست و يك ماهه است
ده دوازده نفر مرد و زن . ش و ماش بكنيدفكر آ. پسر مكاري پيغام داده كه نمي توانيم بار كنيم. الآن هم كه صبح جمعه است برف، باران و سرما شديد است

  .»كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها«
خواست؛  ديشب پسر ميرزاخان مكاري آمده براي بار كردن رخصت مي. روند خانم والده جناب قوام الدوله عليل المزاج با چندين خدمه در اين قافله بزيارت مي

  .ساعت ده از شب باركردند. اند  قافلهگفتم از ايشان استيذان نمائيد كه بزرگ
  

  )16روزشنبه (
  .در سه فرسخي بعد از طي يك فرسخ سنگلاخ و دو فرسخ زمين هموار. مسافت شش فرسخ است. امروز منزل دولت آباد ملكي ميرزاحسين خان تفرشي است

اجي آقا محمدمحسن مجتهد عراقي و در يك فرسخي دولت آباد،  ملكي جناب ح18حاجي آباد ملكي ميرزا عباس خان معاون السلطان و بعد از آن ولاشگرد،
درحاجي آباد چند دانه خربزه جلو . ها برف زده و اشجار زرد شده ها شاداب وكوه همه جا زمين. باشد نجم آباد ملكي حاجي آقا محمد نواده مرحوم ملك الكتاب مي

  .بودمزه  بعضي شيرين و بعضي ترش و نارس و بي. آوردند خريداري شد
 در قرب - عليه السلام-زاده شاهزاده حسين از اولاد حضرت امام زين العابدين در قرب نجم آباد وامام زاده زينب خاتون از اولادحضرت امام موسي كاظم  امام

  .دولت آباد زيارت و فاتحه قربت شد

                                                 
  .159، ص2فرهنگ جغرافيايي ايران، ج.روستائي ازدهستان آشتيان بخش طرخوران اراك. 17
  
  .315، ص5همان، ج. روستائي ازدهستان فراهان بخش فرمهين شهرستان اراك و امروز آن را ولاسجرد مي گويند. 18
  



تقريباّ قريب دو . شته قنات آب شيرين در خارج كاروانسرا جاري استيك ر. اند وارد شديم در كاروانسراي جديدي كه براي ورود قوافل و زوارعمارت كرده
اما نظر به تشريفات صاحب ملك براي ورود والده وزيرلشگر مي . از آن به بعد كم كم آفتاب رخ نمود و هوا مساعد شد. هوا تا قريب ظهر ابر بود. سنگ آب دارد

  .خواهند لنگ كنند تا خدا چه خواهد
اذان صبح ساير اهالي قافله باركرده، رفتند و ما گرفتار هم مكاري هستيم، روزي دو تومان ضرر . علويه عليه والده قوام الدوله لنگ كردند رابه ملاحظة 17شب 

  .لنگ است
 كه پنجاه و پنج سال هاي قافله با بعضي زنها به تماشا رفتند وچون باز آمدند قصه واگفتند؛ به خاطر رسيد حكايتي طرف عصر صداي سرنا ودائره آمده، بچه

  .رود داشت و چون بيمزه و نامناسب نيست به ذكرآن جسارتي مي قبل از اين، مرحوم آقا سيد علينقي عراقي كمره در راه گيلان صحبت مي
رفته رفته سخن از عروسي . مبندي داريم و راه غلبة خواب را به سئوال و جواب مي مي] دري[آقا سيدعلينقي برسر بار نشسته و بنده سوار يابو، صحبت از هر 

در بعضي از نواحي عراق رسمشان آن است، شب عروسي تختي بسته و كرسي بزرگي بر سر آن : دهات و ادات دهاقين در تعريسات به ميان آمده، سيد گفت
طراب را از دو طرف، بر بالاي كرسي ميانين بر سر عروس را بر فراز آن كرسي كوچك نشانده، دو نفر از ا. نهاده، كرسي كوچكي نيز بر بالاي آن تعبيه مي نمايند

  :خواند از جانب يمين به صوت قشنگي مي. اند يكي از آن دو دوشيزه كه در حين عروسي ايستاده. اند دارند و ساير زنان در اطراف ايشان بالاي تخت ايستاده پا مي
  »امَشِب ميبرن كهُُ ناز و نوزوت بكنن«

  :گويند هاي مختلفه، متفق الكلمه مي هنگزنهاي حاضرات بلافاصله به آ
  »اخُش كُشكي مه بيدم«

  :گويد دختر ديگر ازجانب يسار به آهنگي دلپذيرمي
  »امشب ميبرن چيزي به چوزت بكُنن«

  :گويند حاضرات به بانگ يكباره مي
  »اخُش كُشكي مه بيدم«

  . گذشته، بار كردند18تا ده ساعت از شب دوشنبه 
  

  )18دوشنبه (
آباد منزل خواهد بود، در اواخر  همه در انتظار اين كه از ساروق گذشته در ديزآباد هفت فرسخي دولت.  رسيديم19ت از دسته گذشته به آبادي ساروقدوساع

  .اند آبادي يكبار مكاريان بارها را داخل كاروانسرا نمودند و معلوم شد كه از دوري منزل ترسيده، در همين جا كه يك فرسخي است منزل گزيده
ساروق ملك حاجي ميرزا . رسد، لامحاله به هيزم ودود سازگار بايد بود اما زغال به هم نمي. اينجا گوشت خوب و نان مرغوب و تخم مرغ و غيره بسيار است

 20قنات.  عتيقه و خانات مندرسه داردده معتبر و منزلگاه خوبيست، اما منازل. علي اكبرخان و ورثه مرحوم ميرزا بزرگ پسر آن مرحوم آقا ميرزاعلي قائم مقام است
گويند كه سي و .  است– عليهم السلام -زيارتگاه اين آبادي قبور هفتاد و دو نفر از اولاد و احفاد حضرت سجاد و حضرت باقر الي حضرت موسي . آب شربي دارد

اند كه در اين قطعه خاك مستور  نفر از دوشيزگان شبستان ولايت بودهاند و چهل  دو نفر از ايشان رجال بودند كه به شر خصام گرفتارشده، شربت شهادت نوشيده
  .- رحمة االله عليهم اجمعين-اند  گرديده

فريضه عصرين را در . دراين عرض راه، زمين همه باتلاقي و گل و آب است؛ بيچاره پيادگان و كجاوه كشان كه ناچار بايد دل به گل زده، طي راه نمايند
كارخانه قالي بافي ديده شد يك جفت قالي ممتاز . هوا امروز برخلاف ايام گذشته صاف و آرام است.  به قنات است خوانده، به منزل آمدممسجد قرب منزل كه رو

ب سرقت و جالب افسوس كه اهالي اين محل صغيراً وكبيراً طال. گفتند از كارخانه به شصت تومان بيرون مي آيد  در داري كه مي. در برابر يكديگر قرار داده بودند
  .اند همانا اين ديه را نام سارق بوده، واوي الحاق نموده، ساروق ناميده: بعد از وقوف از اين مسئله گفتم. اند اموال مردم

  .ازشب سه شنبه نه ساعت گذشته بار كردند

                                                 
  .97، ص46فرهنگ جغرافيائي ايران، ج. اي ازدهستان فراهان شهرستان اراك قصبه. 19
  
  .ةقنو: صلا. 20
  



  
  )19روز سه شنبه(

ديزآباد از تيولات . اي ما معين كرده و اطاق گرم خوبي براي خودشيك اطاق سه دري بسيارسردي فرج اله بر.  شش فرسخي شديم21قرب ظهر وارد ديزآباد
ساعت . قناتي جهت شرب اشجار از ده سنگ آب دارد و از غله خبري نيست. قريب سيصد خانوار رعيت دارد و قالي بافي و زراعت دارد. فرما ست نواب والا فرمان

  .ده از شب، حمل محامل وهوادج نموده، به راه افتاديم
  

  )20زچهار شنبهرو(
ازديزآباد يك فرسخ گذشته، پلي است كه مرحوم عبداله خان صارم .  يا غزان ازخاك ملاير است مالك اينجا شيرعليخان ننجي و غيره است22منزل غوزان

  .الدوله بر سررودشراكشيده است پل مكملي بوده ولي اين اوقات قدري خرابي بهم رسانده محتاج مرمت است
امامزاده جعفر، درنيم . زراعت ديمي وآبي دارد، زياده از سيصد خانوار است. واش و گوشت و غيره الا ماست فراوان است، اما گران استآب شيرين و نان ل

 در عرض راه قريب يك فرسخ پاره پاره سنگ هاي مرمر خرد و درشت افتاده و بعضي جاها سنگ بزرگ از مرمر سر از خاك. فرسخي، زيارتگاه اين آبادي است
  .قالي بافي كسب زنان و دختران است. برآورده منصوب است

  
  ) 21پنج شنبه(

 است بسيار ده بزرگي است و از قرار مذكور محمدباقر خان سرتيپ تركمان كه 23از غوزان به فاصله يك فرسخ ديه ننج. منزل سهيل آباد شش فرسخي است
دو فرسخي سهيل آباد مانده، آبادي .  است كه آنهم ده بزرگي است24به فاصلة يك فرسخ، حسين آباداين ده تعلق به او دارد و انتفاع كلي از آن برداشته است و 

ديشب راه خيلي كوهسار و . آبادي منحصر به فردي، زراعت وآبي اندك و مساكن رعيتي چندي است. درخت مطلقاً ندارد» دم شاطر«كوچكي است موسوم به 
 عموم بحول االله تعالي و قوته و عناية اوليائه عليهم السلام،. تر است ها از گردنه صعب المسلك  است، ولي بعضي راهگردنه ننج در عرض راه. سخت ناهموار بود

  . قافله صغيراً وكبيراً بي خطر و مرارتي به منزل رسيديم
  .نمودند دراين منازل ديروز، امروز از شيعيان افغانستان و اهالي خراسان خيلي ديديم كه از زيارت عتبات عاليات معاودت مي

همه جا نان تفتان، تبريزي يك هزار و دويست پنجاه دينار و نان لواش سي شاهي است؛ شيره سفيد ملاير، تبريزي دو هزار دينار و ) ع(بعد از قم معصومه 
  .صاحبخانة دوشينه ما شكايت از گراني پارينه داشت. تخم مرغ دانه ده شاهي به اين گراني

  
  )22جمعه(

تا .  و ملك خرده مالك است25پراسبه از اعمال ملاير و توسركان. سه فرسخي است» پراسبه«امروز منزل . بح را در منزل شب به جا آورده، روانه شديمنماز ص
 روح و صفايي عين ظهر وارد منزل با. سركان ده فرسنگ مسافت، رودخانة تويسركان از كنار پراسبه روان است و پل سنگي شاه عباسي محل كاروان است توي

                                                 
  .200، ص47كيلومتري غرب كميجان، كنار راه ملايرخنداب، همان، ج35دهي ازدهستان خنداب شهرستان اراك، . 21
  
ل محصو. آب آن ازقنات.  تن898قوزان؛ دهي است از دهستان ترك شهرستان ملاير، سكنه آن : اما در لغت نامه دهخدا ذيل واژه، بدين شكل آمده است. دراصل چنين است.22

  .راه اتومبيل رو و دبستان دارد. آن غلات، انگور، صيفي و شغل اهالي زراعت و صنايع دستي زنان آنجا قالي بافي است
  
  .451، ص47همان، ج. كيلومتري شمال راه ملاير به جوركا دراستان همدان11 كيلومتري شمال شهر ملاير و15دهي از دهستان آورزمان شهرستان ملاير، . 23
  
همان، .  تويسركان-كيلومتري شمال شهر ملاير و كنار جاده ملاير35رسد كه اين ده همان حسين آبادشاملو است كه برسرننج واقع است ازدهستان آورزمان ملاير،  ميبه نظر . 24
  .پ151، ص47ج
  
همان، . وازجنوب به نهاوند و ازغرب به كنگاور محدود مي گرددتويسركان، ازشهرستان هاي استان همدان كه ازشمال به شهرستان هاي همدان واسدآباد و از شرق به ملاير . 25
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صرف چاي نموده، نان و ماست و پنير وانگور و تخم مرغ حاضر، تناول كرده، بعد از نماز . كه فرج اله بيگ براي رسيدن ما تدارك و حاضر كرده بود، شديم
  . به شام افتاده خوابيديم26عصرين باز وسايل سماور و چاي به تواتر باقيه، شب، ساعت نه

اين . نامند زديكي ديده شد، خيلي شبيه به تنور بزرگي، در دهنة آن آثار قلعه نمايان است كه مكاريان آن را قلعة قزل ارسلان ميكوه مخروطي شكلي در اين ن
ال كجاوه عي. كند است به صعوبت حركت مي) ماهور(كجاوه و اثقال از بغل جبال كه طرف يسارش دره مااور . سه فرسخ غالباً كوه و تيغ و سنگ و ناهموار بود

   كنار است27.......اين جانبان خوب. فرزندي عباسخان افتاده، شكسته بود؛ اما بحمداالله تعالي آسيبي جاني نرسانيده
آلوده، اين شعرسعدي عليه الرحمه به خاطر رسيد و بر اثر آن چند بيتي به طبع فاتر آمده، ثبت دفتر سفرنامه كوير و  در عرض راه كوه الوند نمودارشد برف

  :ت هذهالابيا
  مرا كه دل به كمند غم تو در بند است

 
  گرش هزار غم آيد به مهر خرسند است 

 

  اگرچه عهد شكستي و رشته بگسستي
 

  بيا كه با تو هنوزم به مهر پيوند است 
 

  *دل...... به عشق او ببريدم رضاي  ..............................................................
 

  رود اندرز شق بيدل نميبه گوش عا
 

  كتاب دهر ز سر تا بپا اگر پند است 
 

  اگرچه زاهد سوغند و شيخ ازغند است  هاي جهان دل ز دست خواهد به عشوه
 

در ايـن زمانـه مجـو زاهـدي كه ايـن 
 سـالـوس

اسـت؟**...... تـرا ز جـامـه والاي پيـر 

  
                     

  )23شنبه (
در يك فرسخي قريه باقرآباد متصرفي آقا شيخ محمد توسركاني و در دو فرسخي قريه مراد آباد، ملكي ورثه مرحوم معين . نج فرسخي است پ28منزل كنگاور

ب آن و در قر) ع( و در يك فرسخي كنگاور، امام زاده باقر 30... خورده مالك از جانب29الدوله از طرف يمين جاده و قدري فاصله تا مراد آباد مزرعة ولاشقرد
هوا نامساعد و زمين غالبا اندكي هموار بود و بعضي دشوار، خاصه در داخل قصبه معابر خيلي . مزرعه كوچه ملكي ورثه مرحوم ساري اصلان، دده رحمت االله خان

الحق با اينكه . ود نداشت در كنگاور بودنان تلخ كه از دار الخلافه تا اينجا وج. كثيف و منزلي غير نظيف است، تا اينجا منزلي باين تنگي و زشتي نكرده بوديم
  ]10. [پسران ساري اصلان از قرار مذكور دو نفر اينجايند و منزل در تلگرافخانه دارند. توانند كرد محل خوش آب و هواست نيكوتر از اين نگاهداري مي

                                                                                                                                                                               

  
  )24روز يكشنبه(

 
  
  .در اصل چنين است. 26
  
  .دو كلمه ناخوانا بود. 27
  
  .592، ص46همان، ج.  كيلومتري شرق كرمانشاه واقع است87از شهرهاي استان كرمانشاه كه در. 28
  
  .بلاشجرد نيز خوانده شده است. 29
  
  .يك كلمه ناخوانا است. 30
  



زنها در بالاخانه كه منزل است و مردها در .  و پا را جمع كنيد، بار كنيمديشب برحسب رسم مقرر مكاري، دوساعت به اذان صبح مانده خبركرد كه دست
اين فقير . وقت اذان صبح بود. تا صرف چاي نموده اسباب سماور را برچيدند.ها و غيره است به كار افتادند كش حجرات پائين كه محل آبدار و قهوچي وكجاوه

ا گم كرده از پرتگاه پله كه شش پله بود يك مرتبه با آفتابه پر از آب افتادم؛ دست چپ چنان صدمه خورد كه آفتابه برداشتم خواستم بيرون رفته باشم طرف پله ر
  .اسافل اعضا و كشهاي ران آنقدر صدمه خورد كه به هيچ وجه مقدور نبود بتوانم بنشينم. رود هنوز احتمال شكستگي مي

اگر عرض كنم در .  گذارده، روانة صحنه پنج فرسخي شديم32ين بنده را چهار نفر گرفته در هودج را حمل و ا31 خلاصه نه لنگي كرديم و نه تعطيلي، هوادج
  .اين پنج فرسخ، صدمة پنجاه فرسخ بر اين بنده واردآمده، اغراق نخواهد بود

ه پاسي از شب گذشته؛ باكمال ضعف  شده، در خانه هيبت االله كرد كه بسيار منزل كثيفي است وارد شده و اكنون ك33دوساعت به غروب مانده وارد صحنه
  .محض خالي نبودن روزنامه، اين مختصر را عرض نموده تا فردا چه پيش آيد

  
  )25روز دوشنبه(

كاروانسراي آجري سنگي به فرمايش مرحوم شيخ علي خان، . طلوع آفتاب از صحنه بار كرده، سه ساعت به غروب مانده در بيستون چهار فرسنگي منزل شد
محل فرهاد و قصة شيرين او را در . گذارد و قريب الانهدام است موقوفه دارد كه متولي بموقف عليه نمي.  سليمان صفوي درين محل ساخته شده استپيشكار شاه

  .اين بيت در اثناي نگارش روزنامه از افكار خاطر افگار به خاطر رسيد و در اينجا ثبت شد.  ايم كتب منظومه ومنثوره خوانده و شنيده
  كه پاي هر سر سنگي هزار فرهاد است    ياد آن لب شيرين و روي سمين استبه
  

  )26روز سه شنبه(
شهري است به وفور نعمت آراسته و از قشنگي و لطافت . اول طليعه مهر از صحنه حركت شده، كه دوساعت به غروب مانده وارد شهر كرمانشاهان شديم

. ي كه شده بود، منزلي اسوء منازل براي ما حاضر كرده، وارد شدم افتادم، تا صبح آرام نداشتم از درد كمر و پافرج اله بي مروت با همه سفارشات. پيراسته است
]11[  

  

                                                

  )27روزچهار شنبه(
 و بعد از فريضه صبح و صرف غذاي مختصري، عباسخان، صبح رفت به خانة وزير ميرزا عبدالخالق خان، كارگزار امور خارجه كرمانشاهان و تفصيل حالات

هاي حقير و همراهان شده،  فرع اشكالات را اظهارداشتند؛ معلوم شد كه آقا ميرزا مهدي خان خالوزاده منشي اول سفارت روس كه در طهران ملتزم امضاي تذكره
ميرزاعبدالخالق خان از آنجا . لي متعجب شدمخي. اند قرار نهاده بودند كه عاجلاً بفرستد خدمت ميرزا عبدالخالق خان كه عندالورود به ما برساند، نفرستاده و نرسانده

گفته بمانيد تا چاپاربرسد، اگر تذكره نرسيد فكر ديگر . توانيم كرد هاي شما نرسيده از راه ديگر تدارك تذكره مي كه مرد كافيست، وارد، اظهار داشتند كه اگرتذكره
حمام . ن است رفتم، اما نه به پاي خود و نه به مساعدت عصا، بلكه بدوش فرج الهخلاصه، بعد ازظهر به حمام امام جمعه كه در قرب خان ايشا. بايد نمود
  .سنگ مرمر، آب بسيار بعد از تدهين و دلك و حلق، باز مراجعت به حجره كاروانسرا كه مثل گور مرده كافر بود، نمودم. خوبيست

باران هم نازل بود، تا صبح نزول باران مايل، ولي صبح جمعه . مضي فرستاده بودندها را آقاميرزا مهدي خان ممضي و غير م تذكره. عصر پنج شنبه چاپار رسيد
  . شده آفتاب رخ نموده34...هوا

 
  .حوادج: اصل. 31
  
  .حودج: اصل. 32
  
 كيلومتري شهر 50 است كه در صحنهمركز اين شهرستان شهر .  استدينوراين شهرستان داري دو بخش مركزي و .  استايران در غرب استان كرمانشاههاي  از شهرستان. 33

  .437همان، ص.  قرار گرفته استاستان همدانكرمانشاه و در سمت 
  
  . استيك كلمه ناخوانا. 34
  



  
  )29روز جمعه(

به جناب ها تمام شده يا ابتدائاً لازم افتاده بود، ابتياع شده، رقيمة حضرت مشيرالدوله وزير دول خارجه را كه  امروز بعضي اشياء لازمه كه در اين لنگ و لوك
ميرزا حسينعلي خان، منشي ايشان بنده را . رفتند ديشب از شكار آمده، امروز هم به شكار مي. اقبال الدوله حكمران مرقوم فرموده بودند ارسال نزد ايشان داشتم

  .فوراً شناخته، به اصرار خواسته بود به عيادت من بيايد و قرار را به عصر گذارده بودند
  ]:مي فرمايد[ الرحمه ناصر خسرو علوي عليه

  
  چون درختانِ ببارند به ديدار وليكن

 
  ***چون بكردار رسد يكسره بيدند و چنارند 

 
  

 كه در تاريخ فوت شيخ حسن نام 35چون لفظ آخر رجب بقلم رفت، به خاطر آمد گفته شاعر. امروز آخر شهر رجب است و فردا بناي حركت از كرمانشاهان است
  :گردد پان گفته، طرداً للباب قلمي مياز اداني سلاطين آل چو

  
 در آخر رجب افتاد اتفاق حسن  زهجرت نبوي سال هفصد و چل و چار

 به زور بازوي خود خصيتين شيخ حسن   زني چگونه زني رشك خيرات حسان

 ****داشت تا برفت و بمرد گرفت محكم و مي
 

  دار مرد افكن*****زهي خجسته زني خصيه 

  
  )هر شعبان المعظمروز شنبه غره ش(

اما بفضل الهي به امن امان رسيديم و در خانة طويلة جعفر نام ] 12[گرما معروف است و گاهي مخوف ] به[ پنج فرسخي است دشتي 36امروز منزل ماهي دشت
خانه بيرون آمدم زمين و  ، صبح كه از طويلهكو حالتي كه از وضع وحالات اينجا بنگارم و مجالي كه مجاري حالات را كما هو حقها به قلم آرم. به آرامي خزيديم

از مأكول جز نان كه در هنگام سحر فرياد فروشنده تقريع اسماع سرد گرسنه . كوه را ديدم يخ بسته و سنگ مصنوعي سرما بر جاي گلها بي اندازه نشسته بود
  .كرد چيزي نيافتم مي

  
  )2روز يكشنبه(

كجاوه كه . داد در اين دومنزل گل ولاي زحمت عابرين خاصه راجلين بسيار مي. م خسروآباد چهار فرسنگي رفتنديكساعت از طلوع رفته، بار برگرفتند و به عز
در خانة موسي نام كه صاحب عيال و اطفال بسيار بود .  سرتيب فوج است37اكبر خان ضارب ضمام حسن آباد ملك علي. شد به راستي حركت كند كمتر ديده مي

در اينجا معلوم شد كه غليان و مشك آب و بعضي مايحتاج سفر در . حضري گذارده، شاكر شديم كه هواي خانه ملايم وآتش دائم بودفرود آمديم و شب را بما
  .ماهي دشت جا مانده است

  :نرخ اجناس در اينجا ازين قرار است الا ماست و ساير اشياء كه عديم الوجود است
  نان يك من دو قران

                                                 
  .140، قطعه456ديوان شعر، ص .ك.ر. شعر مذكور از سلمان ساوجي است. 35
  
شمال كوه سفيد واقع شده كه همه جا حد طبيعي ماهيدشت با : يكي از دهستان هاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاهان و حدود جغرافيايي آن به قرار ذيل است. 36

دشت . جنوب سلسله ارتفاعات جنوب ماهيدشت، مشرق دهستان بالاوند زردلان و مغرب بخش سنجابي. گردد محسوب ميدهستانهاي دروفرامان و حومه شهرستان كرمانشاه 
بين دو رشته كوهستان واقع شده و رودخانه مرك از وسط اين دشت مي ) از سامله تا قلعه داراب خان ( هزار گز 80 هزار گز و به طول 12 الي 6ماهيدشت به عرض تقريبي 

  .دهخدا، همان، ذيل واژه.  مهمترين رودخانه ماهيدشت است و اكثر قراي مهم اين دهستان در طول و طرفين اين رودخانه واقع شده استگذرد كه
  
  .در اصل اين چنين است. 37
  



  جو پنج قران
  شش قرانكره، تبريزي، 

  پنير، تبريزي، شش قران
  

  )3دوشنبه (
از قرار مذكور اين محل منزلگاه و موكب هارون الرشيد بوده و به اسم او به قلم آمده است و الآن متصرف اين محل .  سه فرسخي است38منزل هارون آباد

پنج شاهي و قران كهنه . رسد الا ماست كه ميوة ناياب است م مينان سنگك و گوشت ميش و كباب بازار و خيلي از ماكولات به. محمد علي خان ايلخاني است
  .قران سفيد پول شاه است، ولي دانه جه ديناري سياه قران سفيد است. دارند و دو هزاري نو كه في الجمله ترك و خدشه داشته باشد در اينجا برنمي

  
  )4روزسه شنبه (

 خان و دو فرسخي فاصله چشمه   پسر ميرزا محمد پسر ميررياض40...در كرند. آباد، خسروآباددر دو فرسخي هارون .  شش فرسخي است39امروز منزل كرند
سه به غروب مانده . فروختند نان همه ديده شد كه مي. بلوط فراواني اهل آبادي بيرون آورده بودند، براي فروش. باشد سفيد، ملكي نصراله خان سرتيپ كرندي مي

  .كثرت زوار در اين منازل به حدي است كه تحصيل منزل از صعاب اميد است. وارد رباط معروف شاه عباسي شديم
رسد، الا  خوراكي هم هيچ به هم نمي. فرج اله بيگ كه از دو فرسخي جلو افتاده بود، هنوز منزل مناسبي معين نكرده و روي در سكوي طويله آتش كرده است

تنگاتنگ غروب صرف شده، به نوشتجات پرداختيم وشب را به حالي در ايوان طويله . دو من نان آوردنان و ماستي، نيم من ماست بيست و دو شاهي گرفته، با 
جناب آقا . پاي حضرت سيد الشهدا ء مقرر شده، به تلافي اين رياضات شاقه سفر كربلاي معلي است گفتم اين همه اجر كه براي زوار خاك. گذرانديم

 و اسماع اين حقير و حقيرزاده ها داشتند كه راه كربلا سخت است همه كرب است و بلاهاي 41 ـ در حين وداع گوشهميرزاابوالفضل درويش ـ سلمه االله تعالي
  ]13. [ باري و اين گونه منازل است؛ استغفراالله ربي و اتوب اليه42...گوناگون، هموار توان كرد اما ناگزيري از بي طهارتي كه از لوازم دردمند

  
  )5چهارشنبه(

و در دره جبال . درخت هاي نو و كهن، تر و خشك است. و از آن طرف جنگل بلوط است. اين منزل از اول تا به آخر سنگلاخ.  ميان طاق استامروز منزل
 هاي ذهاب و اياب با يك ديگر مصادمه و بعضي كجاوه ها افتاده و شكست و خصوصاً در يك قطعه راهي كه هوادج و پالكي. واقع است بسيار ناهموار است

  .مصادفه مي نمودند خيلي محل تشويش عابرين بود، خاصه نسوان كجاوه نشين
  .آيند معين نماييم، تا اواخر منزل هفتصد و هفتاد و دو نفر به شمار آمد هايي را كه از طرف بالا يعني كربلاي معلي مي امروز صبح درصدد برآمديم كه عدد اٌدج

گوشتي به دست آمده بود، بار كرده . در ميان طاق هم در اصطبل نشسته و به سر برديم. تعداد به در رفته بودنديكبار به هوش آمدم كه چرتم برده و بعضي از 
هاي ايشان كه از همه جا  صداي قشاو مكاريان و بعداز صحبت. خواستيم بعد از فريضه خواب مستوفائي كرده باشيم. قبل از غروب آفتاب صرف شد. بودند
  . نگذاشتند يك چشم بخوابمداشتند تا ساعت پنج مي

  

                                                 
  .24همان، ص. م آباد غرب مي خوانندامروز آن را اسلا.  هارون آباد نام قديم شاه آبادغرب است،اين شهر برسه راهي كرمانشاه، ايلام وقصر شيرين واقع است .38
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  )6پنج شنبه(
همه سنگلاخ و پست و فراز، خاصه قريب يك فرسخ كه ! منزل پنج فرسخ است، اما چه پنج فرسخي. اول طليعه از ميان طاق برداشته، به راه ذهاب افتاديم

روي معاف ماندم و كجاوه را چند نفر  نظر به عجز از پيادههمه سراشيب و قريب نيم فرسخ چندان محل تشويش است كه همه زوار پياده شدند، الا بنده كه 
از اول تا آخر همه جا غلبة سوار و پياده زوار و بار امتعه تجار در . پاسداري كرده، به حول وقوه حضرت باري در دوساعت و نيم به غروب مانده به منزل رسيديم

شد به آبادي ذهاب كه  از ورود دامين و آمين يافت نمي. ده بودند براي تعيين منزل خوبي بر سرپلآدم والده قوام الدوله و بنده و ديگران كه پيش آم. كار بود
هاي رعيتي گرفته بودند طرف قبلي به وفور آب بي حد است و طرف جنوب از خاك  رفت آب خانه ميانكل نام قبلي او است و از اعمال محال شده به حساب مي

  .شود كلهر محسوب مي
پرسي فرستاده بود،  مأمور وزارت جليله خارجه پسرابوالقاسم خان نواده مرحوم خان خانان، او پسر مرحوم جهانسوز خان و داماد اوست، به احوالمحمد عليخان 

  . وخوشي و بدي آب و هواي اينجا فصلي مشبع به ميان آمد43...از سوء مزاج
  

  )7روزجمعه(
 كه مرحوم طهماسب ميرزا مؤيد الدوله به خرج دولت 45اب ركوب و ركاب به حركت آمده، از پل ذهابقبل از طلوع آفت.  است44امروز منزل آبادي قصرشيرين

عليه ساخته و بعد از چند سال مرحوم حسام الملك به مرمت آن پرداخته، گذشتيم؛ الحق پلي است به كمال استواراري آراسته و از شوائب مناقص پيراسته، 
نان وماستي . سه ساعت به غروب مانده طي شش فرسخ مسافت شده، به خانه رعيتي ورود نموديم. گذرد ماء معين ميرودخانه ذهاب و آب قصر شيرين مثل 

  .نمايند تا خدا چه خواهد شب را طبخ مي. ليموي فراوان و ماست گران و نان گندم خالص يكمن يك قران حاضر كرده بودند. آسوده شديم] 14[خورده 
  

  )8روز شنبه(
  خاك عثماني

خانه بردند و  راهها باز چنان بلند و پست و ناهموار است؛ سه ساعت به غروب مانده مأمورين غلاظ و شداد ما را به تذكره. مروز منزل خانقين پنج فرسخي استا
رار نفري پنج هزار، بارها را رخصت  و اداي چهار تومان پول تذكره از قالوزارةبعد از ارائه تذكره دولتي و معرفي خود توسط عطاء . در صدد تفتيش اسباب بودند

خواستيم كه لنگي بشود،  از بس خود و همراهان خسته بوديم از خدا مي. هاي مخصوص منزل نموديم خانه است در اطاق دادند به كاروانسرائي كه در برابر تذكره
  .ولي از سوء رفتار مامورين رغبت اتراق نكرده، علي الطبيعه بار نموديم

  
  )9يكشنبه(

. نامند، ولي حالا خيلي آبادي مفصلي به هم رسانده رباطِ قزل رباط از قرار مذكور از اعمال يكي از دختران بوده لهذا قزل رباط مي. وز منزل قزل رباط استامر
  .تآب گوارائي در خارج آبادي دارد و آب معمولي آبادي مخصوصاً آب چاهس. ها غالباً مسطح بود كه پل معتبر ديده شد امروز راه

  
  )10روزدوشنبه(

برنج از قرار، تبريزي چهار هزار ابتياع شده به كار آش و پلا و مروغ، زغال . جا اطراق نموديم صبح به جهت تطهير و تغيير لباس به حمام رفته، امروز اين
يل نام پيرمرد از وضع و حالت ولايت پرسيدم، از خل. نان هفتصد دينار، مرغ هزار شاهي، تخم مرغ پنجاه دينار. چاركي ده شاهي است ولي زغالش خوب نيست

نخل بارور اگر بارش به ده من رسيده، معافست و اگر از . گيرند از گندم و جو و چوب متنوعه دو عشر مي. اينجا خالصه سلطاني و از مخصوصات ديواني است: گفت
  .شود؛ مردم اينجا خيلي پر دماغ وتر دماغ مي باشند الباً عمل به عشر ميساير ارتفاعات غ. ده در گذشته، هر نخلي يك قران و نيم حق ديوان سلطاني است
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  )11سه شنبه(

ساعتي قبل از طليعه آفتاب احمال را حمل دواب نموده، عزيمت منزل كه شهروان پنج فرسخي است كرديم و سه ساعت به غروب مانده در كنج طويله رباط 
بس كه منزل كثيف و ناهموار بود تاب نياورده، عصا بدست به صحن رباط آمده، فضائي دلگشا و . ار فرود آورديمكه فرج اله كاسبي باشي منزل معين كرده بود ب

ها از بار رسته و توتها به انتظار فصل بهار روي زرد كرده، جائي نزه در ميان آن صحن و درختان  درختان نارنج و ليمو در زير بار رفته و نخل. هوائي جان فزا يافتم
. نمدي انداخته و چاي آماده رفته، والدة ماجده قوام الدوله نيز كه از فراز بالاخانه به حالت من نگريسته بود، چاي گرم و قند فرستاده بودند: ست آورده، گفتمبه د

شامي صرف . روغن شيرازي پخته بودند گرفته، با 46....بادنجان دانه. صرف چاي شده، نماز به جاي آمده، رفته رفته بعد از عشائين به طويله معموله داخل شد
كرده، به هزار مشقت و جا تنگي خوابيديم و سه ساعت از شب مانده به موجب اعلان مكاريان برخاسته صرف چاي و ساير تكليفات به جاي آمد دو ساعتي مانده 

  .قبل از طلوع آفتاب سوار شديم
  

  )12چهارشنبه (
. به غروب مانده وارد و بار در سكوي طويله بحكم فرج بيگ ساكن گرديديم؛ علي االله في كل الامور توكليچهار ساعت . امروز در خان خورشيد منزل است

مستأجر حاليه نفري يك قران از . درسال اول خورشيد نام، مستأجر آن شده، خان خورشيدي معروف شده. اين كاروانسرا را نقيب بغداد در همين مستغلات ساخته
  ]15. [روزي سي چهل قران انتفاع حاصل اين طويله. گيرد نمايد و ده شاهي لامحاله مي  ميواردين بيچاره مطا لبه

  
  )13پنج شنبه(

عين ظهر وارد كاروانسراي حاجي محمد نام . شد هاي بزرگ وكوچك بسيار ديده مي درين راه از دور و نزديك آبادي. امروز منزل بعقوبه پنج فرسخي است
  .اگر در تعمير ضروريات آن صرف مال و حال نمايند جاي بدي نيست. دد عمارت برآمده، شديم؛ هنوز تمام نشده استبغدادي، هم در اين سال در ص
  .هاي طويله، طاق نما دارد هاي چند بالا كشيده و اطراف آن به غرف و طويله در وسط صحن خان نخل
 پيراسته است به منزل بنده آمده، اظهار التجاء نمود، سفارش 47است آراسته و از مراتبخان نايب كارپرداز خانه مباركه كه جواني به فر معين كرده است سليمان

  .ضعيفه كرمان هم كه مبتلا بوالهوسي حاجي خضيل و اتباع اوبود به مشاراليه شد
  

  )14روز جمعه(
هر وارد خان شده، نان و ماستي صرف و گوشتي بار عين ظ. منزل خان اميريه چهار فرسخي است. علي الطليعه احمال و اثقال محمول شده، به راه افتاديم

در ميان خان بزرگي، تخت تركي به ارتفاع يك .  پرداخته است48....الملك ساخته، گويند وجه آن را از ما حصل اين خان را مرحوم محمدعلي خان حسام. كردند
يابست ولي  ت انبار آب باشد، بعد معلوم شد كه تخت تخت بوده و آّب دور دست و كمرفت كه آن تخت، تخ ابتدا گمان مي. اند ذرع يا زياده از گچ و آجر بالا آورده
  .كرايه منزل درين جا مطالبه ننمودند

  )15روزشنبه(
رداز خان را باصرار خودش فرستادم بغداد خدمت جناب مشاورالملك كارپرداز كل امر، نزد پل يعني جسر با آدم ايشان نصراله خان كه نايب كار پ ديشب عباس

. ام شده است اظهار ابقاي مشاورالملك را نمودند، اما از قرار مفهوم اخلالي در امر كارپردازي كه اين بنده مأمور به آن خدمت بوده. در كاظمين است رسيدند
  ]16. [را مسكوت عنه گذاشته استاسماعيل خان نايب كارپرداز به تحريك بعضي اجزاء وزارت خارجه در صدد عشوه و رشوه خدمت علما و امرا بر آمده، امر 
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